گوناگونی لغات و اصطلاحات در خمسه 


امیرخبرو دهلوی 
حمیده حجازی " 
چکیده: امیرخسرو دهلری (شاعر فرن ۷ و ۸د.ق) در زمانی می‌زیست که علوم اسلامی 
ر مایه تخر و مساهات خود هی سر دنل از این جهت» این تساعر در اشارش نه تنها از 
واژگان ر اصطلاحات مربوط به علرم شرعی و نفلی یاه می‌کند. بلکه توبّعه فراوا به 
علوم دیگر و همچنین فنون و حرف مختلف دارد که تفصیل آن با ذ کر شواهد در این مفاله 


اند انتت: 
کلیدواژه: امیرخسرو دهلوی, خحصیبه اصعللاحات علوم و فنون. 


امیرخسرو دهلوی" فرزند امیر لاچین از ترکان ختائی ترکستان بود. پدرش در زماد 
حمل مغول. از بلخ به پتیالی هند رفت و امیرخسرو در انجاء در سال ۱ قآ به دنیا 


# دبیر انحمن ترویج زبان و ادت فارسی ابراب. 
۱. این مثاله در سمینار بین‌المللی افیر عسرو دهلوي (۱۰.۶ فروردین ۱۳۸۵ در جامعه ملیّه اسلامبه دهلی‌نر 
ابراد شده است. 


۲ شیلی نعمانی تاریخ ولادت امبرخسرو را حدود ۶۵۲ه.ق ذکر می‌کند (شبلی نعمانی: ص ۷۷). 


گونا گونی لغاث و امطلاسات ... 
 . 7‏ - _ «. نام انجمی ۶/۳ 


آمد. وقتی به سن چهار سالگی رسید به دهلی نقل مکان نمودند که در آن‌جا پدر را از 
دست داد و تحت تربیت خال خود درآمد. پدر و اجداد امیرخسرو؛ همگی مرتبة امارت 
داشتند و او نیز از طرف سلطان علاء‌الذین محمّد؛ مورد توجٌه بوده و حتّی به درجه 
امارت رسیده است. 

امپرخسرو از اران جوانی به تحصیل علوم و فنون همّت کماشت و از همان زمان به 
سرودن شعر نیز پرداخت. او در ابتدا ملازم سلطان علاء‌الدین محمّد بود بتابراین 
اشعارش را در مدح او می‌سروده اما پس از مذتی مرید شیخ نظام‌الاولیاء از مشایخ 
بزرگ هند شد و جاه و جلال مادی را کنار گذاشت و رو به سوی عرفان آورد؛ تا اینکه در 
سال ۷۲۵ه .ق ! به سرای باقی شتافت و او را در کنار مزار شیخش, نظام‌الاولیاء در دهلی 
به خاک سپردند. امیرخسرو با توجه به ذوق و فریحه خود و محیطی که در آن فرار گرفته 
بود. یعنی هند که پس از حمله مغول» محل پرورش شاعران پارسی‌گوی شد. اشعار 
فراوانی سروده است. از جمله بنج دیوان به نام‌های: نحفه‌الصغر: وسطالحیات 
غرهة‌الکمال, بقیه نی و نهابه‌الکمال. همچنین سبه مثنوی به نام‌های: قران‌السعدین, 
مفتاحالفتوح و نه سپهر و دو مجمرعه به نام‌های روح‌العاشقین و منطق‌الساق که شامل ده 
نام عشقی شاعرانه است و نیز کتابی در انشاء به نام رسائلالاعجاز نگاشته است. 
امیرخسرو به تفلید از نظامی. خمسه را سروده که مشتمل است بر: منظومه عرفانی 
مطلع‌الانوار (نظیره‌ای به مخزن‌الاسرار نظامُی) و سه داستان مجنون و لیلی؛ سیرین و 
خسرو و هشت بهشت و مشنوی أئینه سکندری که بعد از اسکندرنامة نظامی؛ بهترین 
داستان اسکندر است. 


ری؛ در داستانسرایی؛ شیوهٌ خاصی را پیش گرفت و اغلب به بیان وفایع عصر خود 


۱ ادوارد براوب آورده: وشاعر مذکور در سال ۱ ۱۲۵۲ نو لد بافت و هنگام وفات هفتاد و بک سال از 
عمرش رفته بود» که با احتسابت آن؛ تاریخ ۲ دق به دست می‌آبد اما این تاریخ در کتب دیگر ملاحظه نشد 


(ادوارد براون: ص‌ 0۶ 


نامه انجمن ۶/۳ ۱۱ 
حمیده حجازی 


می‌بر داخت چنانکه ماجرای عشق و دلدادگی شاهزاده خضر خان را در داستان عشفیّه به 
سعر آورد و با روبارویی ممرالاین کیقباد با پدرش تاصرالین بغراخان را در 
فران‌السعد ین به نظم کشید. 

با بررسی واژگان خمسه امیرخسرو؛ درمی‌یاييم که او در آثارش کلمات و 
اصطلاحات مربوط به انواع علوم عقلی و نقلی و فنون و پیشه‌های مختلف را برای بیان 
شعر به کار برده و با اين کار تنزع خاضی به شعر خود بخشیده و حتی گام برای تنوع 
بیشتر به جای تکرار یک کلمه از مترادفات آن استفاده کرده است. مثلاٌ چشم یقین و 
عین‌اليقین و با سرمه و کحل و توتیا. 

گاهی نیز به جای لغات عربی رایج, معادل فارسی آنها را استفاده می‌کند به عنوان 
مثال گاه به جای اصطلاحات نجومی حمل: جدی میزان و جوزا؛ کلمات بره؛ بز؛ تراژو و 
دوپیکر را به کار می‌برد. 

این گوناگرتی لغات؛ از سوبی نشان‌دهندءٌ دانش و آگاهی وسیع اوست و از سویی 
دیگر نشانگر مهارت او در به کارگیری کلمات در شمر می باشد. 

در اینجا بر خود لازم می‌داند که از جناب آقای دکتر مهدی محقق که اين موضوع را 
بیشنهاد و در تدوین آن مرا راهنمایی نمودند؛ تشکر و سپاسگزاری نماید. 

اینک تعدادی از واژگان خمسة امیرخسرو که مربوط به علوم و فنون مختلف است؛ 


ذکر 93 
۱-اداری و دیوانی 
اورنگ نشین: تخت سین یادشاه 


بار خاص: اجاز؛ حضور طبقَه ممتاز در دربار 
داده دل از رده گس یانش خلاصس بافته از بسار خضدابار خاص (۲۳) 


گرنا گرنی لفات و اصطلاعات ... 
۱ 


۳۰ نامه انجمن ۶/۳ 


حمیده حجازی 
باردادن: اجازء حضور در دربار دادن 

در تسسستن مسسترفتم پسار داد پسسسی‌ادیسسی را ادب کار داد (۳۴) 
جاسوس: خبرچین 

تستاببه سلیمان تبرسد دور مور مستهی کر بساید و جاسوس کور زیر 
حاجب: پرده‌دار 

لرزه کنان درشدم از جای خویش ‏ مسن زپس و جاجب امید پیش (۳۴) 

دل که بود شیفته نی از خودست . . حساجبی ابسروی خوبان ببدست زیم 
خازن: خزانه‌دار؛ گنجور 

هر قدمت عسمده هر دوسبرای.. هیر سخنت خازن وصی خدای (۲۲) 

اک گسران خسازن الاک شند. ‏ باد سبک مرکب خاشاک شد ر, رن 

کار پسرداز ک‌ارنامه غسیب سس ازن گنج خانة لاریب (ببرم) 
خط آزادی: فرمانی که موجب آرادی می‌شود 

سسسیل معلم ز پسی شساديم ‏ کشت زآتش خسسط آزادیسسسم (.م) 
خط امان: فرمانی که تضمین امنیّت می‌کند. امان‌نامه 

از رقم عسفودلم شاد کین خسط اس‌انم ده و آزاد کسن ربه) 
دخخل ولایت: درآمدی که وارد خزاٌ کشور می‌گردد 

چسون طسلب دخل ولایت کسنی " " کوش که حکمی به رعایت کنی (4) 
سکه: قطعه فلزی بهادار که نام حاکم بر روی آن منقوش بوده و به عنوان بهای کالا و اجناس به کار 
می‌رفته است 

سک حک سمش ز تسیر بسرون عسرصهة ملکش ز تصور بسرون (۱۳) 

گرچه برو ختم سخن مهر بست سکمسن مهر زرش را شکست ز,س) 

سک خاموشی تو در سخن می‌کند از عسالم دیسر سخن (:۲) 

کت تست یوت سای یت سس اخته مسهر نسبوت درست (۲۲) 

کستن سره ایس که تقسانل کت در همه اوقبات که ماند تسرا (ع. 


نامه انجمن ۶/۳ 


زانی چو مسعیار تسو از پیش دید 
شحنه: داروغه. پاسبان 

شب هه شوق آمده مهمان دل 

خواجبه که اسان نکند خورده رد 

شحنه چر برداشت کمان ستم 

اي که تسو را شسحنه دیسن کرده‌اند 

دزد که کوته نکند دست کار 
عسس: شبگرد. پاسبان 

جِنْ و ملک هر دو شدء توشه گیر 
علم: پرچم؛ رایت 

حرف الهنسی چر بر ارد علم 

فامت من کو به فلک سر فسراخت 

زنده مسس‌حنت عصلمی سباز کمن 

ای به سسیاست عام افراشته 

اش چ‌و در هندسه اول رقم 
عوان: مأمور اجرای احکام دیوانی 

گر نسبود کین مکن خسسروان 

گرچه عموان لقمه نیکو خورد 
کارگزار: مأمور حکومتی 

گرچه ملک به بود و پر خرد 


پ۰»۰۹«۰پ«99(9(«۰(حّ ۱۱ 
حمیده حجازی 


سکسه مسیتوری بو بیش دید (۱۳۳) 


دامن خود بسته به دامان دل (چج) 
شحنه خورد با می و مطرب چو مرد (مع) 
زه که کسند آنک چنانست هم (و.) 
داد چسنین کن که چنین کرده‌اند (۱۰۳) 
ش‌حنه کند کوتهش از ذوالففار زرر.م 


دزد و عسس هر دو شده گوشه گیر (۳۳) 


زره فلم را که نگردد فلم (۳) 
در مسلکرتم علم ملک ساخت (۳۵) 
بر سر ایوان فلک تاز کن (۶ع) 
تسخم سستم در ره دین کاشته (44) 
در ره وحیدت بستادن علم (۱۲۵) 


خانه مبطظلوم دک رو عسوان (,,) 


ید شسود از کارگزاران ند (۱۰۰) 


پسس رورش از کارگزاران رسد (۱۰۳) 


شرع نسبی س‌خره الم کتند (۴۹) 


۲ سح نامه انحجصن و2 

حمید + حجازيی 
منهی: خبرگزار 

تساه سلیمان نسرسد دور مور مسنهی کر باید و جاسوس کور(.) 
مهر: نشان؛ علامت 


نوبتی: سربازانی که به نوبت انجام و ظیفه می‌کنند 


تنسسینزنت بسسهمن ب‌ازو دراز.. تسسوبتیت سب‌نجر نسوبت‌نواز (۲۷) 


۲ الفاظ عبادات 

اخلاص: خلرص نیت بی‌ریایی 

زجمت وسواس در اندیشه سکلت اخعلاص بر اندام چست (ع 

علم گرت نیست ذخیره زپس ‏ فسانجه‌ات از سر اخضلاص بس (۴ع6) 
پنج فریضه: نمازهای برمیه که انجام آن بر مسلمانان واجپ است 

ار دوم در همه ایام خضویش . پنج فریضه است به هنگام عویش (۵۶) 
تکبیر: له اکبر گفتن. جزئی از اذان 

غسلغل تکسبیر بر امد زکام . پشت قسوی شد به رکوع و قتسیام (۳۲) 

همچو خسروسان سیحر صیح‌خیز ‏ نیمرا تکسپیر بر آورده تسیز (و۳) 
تهجد: شب زنده داری. بیدار ماندن در شب برای عبادت 

روی تمد بسه زمین داشستم فسرق تسهجد به مه افراشتم (۳۴) 
رکوع: یکی از ارکان نمازه خم کردن فامت برای خشوع در برابر خدا 

روح ز مستی به رکوغ و سجود. ‏ وجد مسصور شده؛ نش وجود (۳۹) 

چرخ هم اینک به شکست وجود هست همیشه ببه رکوع و سجود (باج) 

نیست نماز آنک کنی بی‌خشوع دزدی ارک‌آن به سجود و رکوع (وج) 

زانک چسو پسیری خم صورت کند. خواجبه رکوعی به ضرورت کند (۱۲۲) 


نام انجمن ۶/۳ یتیس سس ۲۳۴ 
حمید ه حجازی 


روزه‌دار: کسی که برای تقرب به خدا از خوردن و آشامیدن امساک می‌کند 

طیره طیلمت ز سیم بسهار .. مشک‌فشسان شسد چولب روزه‌دار (۳۳) 
زهد: پارسایی 

دور ز زهنتدی که به بازی وه شیو به نمازی که نمازی بود (۳۴) 

زد سرد سس تسبه‌مایه را خبنجر خورشید برد سایه را (۱ع) 
سجده: از ارکان نماز: پیشانی بر زمین گذاشتن برای تواضم در برابر خدا 

سر که به سجده ز زمپن تاج یافت . دردل شب پ‌ابه مسعراج بافت (۳۴) 

وای که تا چسند چو افسردگان .. سسجده کنی بسر در این مسردگان (۵۸) 

سجده نباشد که به روی زمین . بر صفت مرغ شسوی دان»چین («ه) 

شد ز سسسی سب‌جد؛ پنهانیش شاک زمین صندل پیشانیش (۵ع) 

از اسر س‌جده ضباری به سر وزمسی دوشینه خماری ببه مسر (۸۴) 
غسل: شستشری بدن برای پاکی با نیت نفرّب به خداوند 

دینده بران‌داخت نقاپ در چشسم . فسل صفا کردم از آب دو چشسم (۳۳) 
قبله: سمتی که هنگام خواندن نماز به آن رو می‌کنند 

هر چه نه سبحه صدفست آن بدوز. هر چه نه قبله صنمست آن پسوز (۲۴) 

بین که گواهی چه موجه نبشت آنک بسه قسبله شنهداله نبشت (عم) 

خیز که از بسهر تسو کنردند پناک .۰ قسبلا گسردون و مسصلای خاک راع) 

هندری بناکه کند تبله راست ‏ راست چو در قبله نباشد هیباست (۴ع) 

تشسبله مکین پسیر خشرابات را تساه رای نبرد ذات را (ب۷ع) 

ابروی قبله چو اسارت مود خشت وگل آمد به رکوغ و سجود (باع) 
قیام: ایستادن در نماز 

سلفل تکسبیر بر آمد زکام . پشت فسوی شد به رکیع و فسیام (۳۳) 

چسون ثر رکوعی نکنی در قسیام نسیست نسماز تسو روا والسسلام (۱۱۱) 
محراب: مکان امام جماعت در مسجد 


جنش پاکان سری م‌حراب گشت سم سگان پرده کش خواب کشت (۳۵) 


۱۳۴ 


جون ز میش دور به سلطان شود 
گر تو به محراب شوی آب جوی 
دزد بسه م‌حراب که تسنها رود 
مصلا: ستٌاده 
خسلوتی شسرق بسرآمد ز دور 
مسجد و میخانه چو یک‌جا بود 
موذن: کسی که اذان می‌گو ید 
سرغ سحر گفت چو تسبیح پاک 
هست بسسی عسارف پش‌مینه‌پوش 
نماز: یکی از فرایض دینی با ارکان مخصوّهن 
کسرد نمازی بسه نیازی تسمام 
بافته تشسریف نماز از خدای 
دور ز زه‌دی که به پسازی بود 
کریه بسه ص‌حرای نیازا الم 
ای که گ‌ذاری به جنازه نسماز 
پسیر که خسوبانش نپرسند باز 
نخوامی که افتی به رنسج دراز 


سند سه محراب ضرامآن شود (عع 
رون دوزخ بود آن آب ردی (۶ع) 
از پسسی ندیل و تا 5 (۱:۶) 


رکف افکند مسصلای تیور (۳۵) 
نسطم صریفان ز مسبصلا سود (۶۱۷) 


بسانگ مسژذن به فلک شد ز خاک رم 
کش نرسد بانگ مژذن به گوض (عع) 


بود نماز از ری و از سین سلام (۲۱) 
آمد از آن گوله نسمازی قسبای (۲۱) 
شسوبه نمازی که نمازی برد (۳۲۴) 
تسطره جو صوفی به نماز امده (م۳) 
س‌جده ندانی که ندارد جواز زبرم) 
دل چه کند گر ننهد بر نماز (۱۲۲) 
مکن تکیه جز سر ستون نماز ر۴۲۵) 


۳ پارچه و لباس و پوشش 
اکسون: نوعی دیبای سیاه گرانبها 
راسستی و راست‌روی کرد گنز حاکم از آن گشت بر اکسون و خز (ع.) 


۳ ۳9 
یشمینه: پارچه پشمی 


وانی تست یل ازه دل رصمت بل بر 


سسهمت پسمینه نهد بسر جریر (۱۳۹) 


ناب انجمی ۶/۳ ۰ ۳ ۷۵ 
حمیده حجازی 


پلاس: جامه پشمی خشن 

آنک دلش راست ز هسمّت لبتاس ‏ له دهد گرچه بپرشد پلاس (۴۳) 

نسرخ ن‌دارد بیر فسالی‌شناس ‏ فالی اب‌ریشم و تارش پلاس (۵۲) 
جل دیبا: پوشش چهار پایان که از ابریشم بافته شده باشد 

اهمل نگردد ببه عمامه سفیه.. خر نشسود از جل دیسا فسقیه (ب۴) 
جل زربفت: پوشش چهارپایان که در بافت آن از تارهای زر استفاده شده باشد 

چند چو طاوس پر آراستن . وز جسل زربفت خسر آراسستن (۲۳) 
حلّه: پارچذ ابریشمی» دیب 

آنکه دلش راست ز مت لاس حله دهد گر چه بسپوشد پلاس (۴۳) 


بسرهته کردد چمن حله‌پوش ..."شاخ دهد مسژده به هسیزم‌فروش (۱۱۹) 
رسد زسهر شواستاری در هه لت حصاری (۱۱۷۸) 


گر حله بسراری از حسریرم . بسیتی همه نسسخت جصیرم (۱4۳) 
خرقه: لباس بشمین که بیشتر صوفیان استفاده می‌کر ده‌اند 

تاجو من از ترک برارم کلاه خضسرفة ازرق نود زرق را» (۰) 

خسرقه هد صیخی وبا هست , کشتی نهصحر بر ال نشست (ع۱۲) 

وفت شد اکتون که سر اندر کشيم.. خسرقة دیسرینه ز سر بسرکشيم (۱۳۲) 
دستار: شال که دور سر می‌بسته‌اند 

نیست چو دستار تر را مایه هیچ به که بسپیچی سر آزین پیچ پیج (۲۷) 
دق مصری: نوعی پارچه فیمتی 

جهل سرت را چو به پستی فکند کی شودت از دق مسصری بلند (۴۷) 
زبرپوش: بالاپرش 

بسسحر که در داد کهر جوش او جسامه فسوکیست زبرپرش اد (۴۳) 
سلت: جامه سیاه 


ورجه که یوشی سسلب ناقدان ج هل نو پبوشیده نگردد سدان ( ۴۷ 


گوناگونی لغات و اصطلاحات .. 
۱۳۴ 


نام انجمن ۶/۳ 
حمبده حجازی 
سسوزن بسی‌رشته نس‌دوزد اکیر.. صسسدره سیر زیر کستد با زیر )۴٩(‏ 
مقنعه: پرششی که زنان با آن سر و گردن خود را می پوشانند 
هد پاک نسهنته سستران ار سرد سس کسله سروران (۱۳۵) 
از مس تنعه دام سسساه کرد دل‌هتاز زنسخ بسه چاه کرده (۵ع۱) 
عاشی مسنگر که داغ پسرشد کسو مستنعه بر چسراغ پوشد رمرع) 


آبله: تاول 

فسطر؛ نم بر سمن ترچنان ‏ کابسله بسر عسارض نازک‌تنان رعج۳) 

جلوه‌گر دست زنان ند نگتار . ابسله اند کف مردان ز کار رن۲) 
استرون: عفیم. نازا 

سهل نسماید بر استرونان ۷ ماب حنت زایسیدن آسستنان (۸۸) 
جذام: خوره؛ نوعی بیماری که در آن بعضی از اعضاي بدن به مرور زمان از پین می‌رود 

بسسته بس ود پنج؛ امل جلام. ‏ کسرچس» بسریزد نخش‌اید تسمام (.) 
خون فاسد: خون آلوده 

خرن که به تن چشمه حیوان ماست . گشت چو فاسد خلل جان مساست زبام) 
دق: نوعی بیماری است که به آن تب لازم هم گویند 

چون نه طبیبی نه دلت حاذفست مبایه مسوز از پسی دق کان دقست (۳۷) 
رگ راست: رگی که به عربی آن را مستقیم گویند 

آنک رگ راست در دام اوست مسطر حرف دگران شد به پوست (۳م) 
رگ‌زن: فصاد 


پسنجه رگ‌زن چو بارزد ز نیش جسان برد از غمزه خونریز خویش (۴۴) 


نامة انجمن ۶/۳ ۱۷ 
حمیذه حجازی 


سرمه: ترتیاء ماد سیاهرنگی که بر پلک می‌مالیدند و اعتقاد داشتند برای بینایی چشم مفید است 

سرمه چو هموار نساید کسسی  .‏ چشسمش از آن سرمه بگرید بسی (۱ع6) 

گرچه که سر تابه قدم سرمه بود . سرمه به بیتاتی پیران چه سود (۱۱۳) 

بینش من تیره شد از کار ضویش ‏ سسرمه مسپیدم ده از انسوار خسویش (ع۱) 

بنتاد هقت‌ميشه ره منتا موی او سنرمه متا خناک سر کوی او (۱9) 

چشم یسقین سرمةً جاوید يیافت . نسقد عسیمل سکب امید یسافت (۲۵) 

چون خط شان سرمه دهد در شراب کیست کزان باده نگردد راب 6۷ 

دیده که در وی نسظر پساک نیست سره آن دیده به جز خاک نیست (م) 

دیده که گردد ز سپیدی چو شیر کی شود از سرمه سیامی‌پذیر (.م) 

سرمه که عاکیست سیه در نظر  "‏ رون ازو یافت چسرا بسصر (۱۱۱) 
طبرزد: نوعي شکر سخت که آن را با تبر مي‌شکنند 

ندش نس مکی طبرزدآلود خسوش‌خوارءتر از گوارش عود (ع۶) 
عرق‌النسا: از بیماری‌های اعصاب که در کمر بروز می‌کند و تا زان می‌رسد 

خسود نسبرم ظن که زنی پارساست" . چسون رگ زن لت عرقالنساست (۱۳۴) 
گل خورده: کسی که گل خوردنی (طین ال کل) خورده باشد 

سرد شود چشمه چو اقسردگان " زرد شسود سبزه چسو گل‌خوردگان (۱۱۹) 
ناخنه: گرشت زائد که در گوشة چشم ظاهر می‌شود و به مرور: تمام چشم را می‌گیرد 

زاده ید در مکن و کمسن مکش نب‌اشنه از دید به ناخن مکش (۸۷) 

مسردمک چشم قمر شد زنور نساخته از چشسم قمر کرد دور (۲۰) 
نبض: حرکت رگ در اثر ضربان قلب 

رنج طبیبان به دلیلست و نبض . مسر نویسنده در اطلاق و قبض (۱ع) 

نبض که گیرد به کف استاد پیر تب‌زده را مسسی‌شود آن دسستگیر (۱۱۵) 
نشتر: وسیله‌ای نوک تیز که با آن رگ می‌زنند 

خیره زبان زخسم به جان در زند. ‏ خون جهد آن بوسه که نشتر زند (۵۳) 

آنک سبرانسجام زنسی نشسترش بسه که هم اول ندهی شکگرش (عم) 


گونا گونی لغات و اصطلاحات ... 
۱۳۸ 
حمیده حجازی 


موه که در ند تست سب تخس تسولی 


نامه انجمن ۶/۳ 


خار ز خود خور که درضتش توئی (۸۷) 


هلیله: نام درختی که میوهٌ آن مصرف طبی دارد و کابلی آن معروف است 


آنک هم‌لیله بسسه عسل پرورند 


کی کز حلاوت ندارد خیر 


داروری خبوشخواره نکسرتر خورند (۳۲) 


روشنی چشم شد از وی نیک (۱۱۴) 


شلبله نهد نام خسرمای تسر (,۴۲) 


۵- جانوران 


اشعره: مرغ شکاری 

اشکره بر لب زده مسهر سکوت 

شیر به هیکل نبود چسون شستر 

سین مرغان کسه چنان گیل 

گرچبه ورد اشکره مرغی تمام 
باشه: لاک پشت؛ سنیگ پشت 

سهل بسود باخه‌چه آرد بسرون 

بب‌اخه لاح از دل لرزان کند 
بوزنه: بوزینه, نوعی میمون 

کین ز سگ و بوزنه اسوان تبهی 

خازن بسی‌عاقبتان شش دهشسان 
چرز: چکارک» نوعی پرنده 

دل ندهد کس چو به چرز و کلنگ 

اشکره را از پسی چرز و کلنگ 
چرغ: نوعی پرنده شکاری 

زاغ سسیه‌روی سود جیفه‌چین 
حواصل: مرغ سفید رنگی شبیه به لک‌لک 

شد شکم و حان حراصل فراخ 


اشکسره نر خرد بسود ماده پسر (بد) 
نام وی از اشکره ضاشاک شبد (۱۰۱) 


شک نله که سر مسهره برارد ز کام (۱۰۵) 


زان سر خسجلت به گریبان کند ۶و 


تسا ز شضتر گسوبه عالم رمی (۱) 


حسرصله پر سنگ و ندارند سنگ (به) 
هست چو آویزش قتصاب چسنگ (.. 


چسرع سسیه‌چشم سود دوربین (۱۰۳) 


ب‌از شکسم تسنگ بود دل فسراخ (۷۳ 


نامه اتحمن 7/۳ 


گرناگونی لتوات ۲ امطلاحات ... 
سس ۱۳۹ 
حمیده حجازی 


نسیزه تسسهی تسیر مسیان پسر مود )٩۷(‏ 


دراج: برنده‌ای شبیه به کبک فه دارای خال‌هاي سیاه و سفید است 


ممری و دراج سسدستان شسده 
دهد که برد ساشه را تاج 


تسبوی. مسسلن زمر بستان شده ( ۳۶ 
شاهین کش از کفش نه دزاج ۱۸۰۱ 


سوسمار: خزنده‌ای که دارای چهار دست و پای کوتاه و دم دراز و دندان است 


مب‌سهره تسیباشد سیه سیر مسوسمار 


صعوه: پرنده‌ای کر چک شبیه به گنجشک 

صعوه که در دام طپید و بمرد 
طغرل: پرنده‌ای است شکاری 

طغرل و شاهین که چنان م ند 
غلیواژ: مرغ گوشت رباي 

زاغدلان را فقفس شوم ده 
غوک: فورباغه 

ضالی خانه که بر الودگیست 

جام چه آگه که چه صهباست این 

غوک چسه از غسلفله ضویشتن 
کزدم: عفرب 

کزدم اگر خود ته خاک و خس است 
کلمرغ: کرکس: پرنده‌ای که لاشه می‌خورد 

بسیضه کلمرغ به زیر همای 

هعاشا فان تا 

ببسومی که به روز جنبد از باغ 
کلنگ: درناه نوعی پرنده است 

دل ندهد کس چو به چرز و کلنگ 


سین تسیود مگ تخت شکاز (۱۲۱) 
خواجه رها کرد و لیواژ بسرد (۱۲۴) 
دای ه_ یشان داد از آن پردلند ( ٩۷‏ 
متز غلیواز و ربوم ده (۱ه) 
شوک و جعل را ز وی آسودگیست (۲ع) 
غوک چه داند که چه دریاست این (ع۷) 
کی شنود از لب دربامسخن (۱۲۹) 
راست مدان کش کوئی در پس است (۱۰۱) 
از نس خسویش بسود ب‌چه‌زای (۴۹) 
یر سسر کلمرع نسزیبد کلاه )٩۶(‏ 
کس مرن شود ز سبیلی زاغ ( ۱۸۱۷) 


۰  __ اب(‎ 


نامه انجمن ۶/۳ 

حمیده حجازی 

اشکسره را از پسی چرز و کلنگ. هست چو آویسزش قسصاب چسنگ ر,.) 
گوزن: گاو کوهی که شاخ‌هایش به شاخه‌های درخت شبیه است 

کس به یکی کفه نکرده است وزن . سسبلت شیر و مژه‌های گوزن زمع) 

شاخ گوزن است سبه گز با تنش . شیر یک انگشت یکی ناخنش (۶) 
ما کیان: مرغ خانگی 

قسطره اسسی ن‌خورد مساکیان .. تسانک ند روبه سوی آسیمان (بم) 

نسعره؛ بسیهوده زنند مباکیان . زان خسورد آلردگی ضصاکیان روم 
اه خورش در دهین مساکیان . دائسه هسمانست و پلیدی همان رج.) 


۶ فروسیت و سوارکاری 

ادهم: اسب ستیاه 

هست بسیه ب‌خشنده اسیدم چسنان ‏ . ک‌ادهم مسن بک‌ذرد از هم عسنان (۳۱) 
اشهب: اسب خاکستری رنگ 

چسلوه نس‌مود اشسهب آن محترم.. خبانه ببه خسانه ز حسرم تسا حسرم (۲۰) 
بارگی: اسب باری 

لشکسیر طلبید و ببارگی خواست... بسییرون قسبیله شد صقب آراست رام۱) 
توسن: اسب وحشی 

شاه چو دید آن شسفب دردناک رم فرو جست ز توسن به خاک (۱۰۱۳) 

توسن که نگسردد از روش رام هنم رام شسود ز لت سرانسجام رع) 

هر دو دلاورکه به کین آمسدند .. گرم ز تسوسن به زمین آسدند زرم 
رایض: کسی که مسئول تربیت و رام کردن اسب است 

رایسیض تسوفیل در افشرد پای مسفقرعه‌ای زد که بجستم ز جبای (۳۴) 
عنان تافتن: دهانة اسب را به سویی کشیدن برای تغییر جهت حرکت 


بسا آنک خسرد ز من عنان تافت . از رای تسو روی چون توان تسافت رمرم 


نامه انجمن و2 ۱۳۱ 
حمیده حجازی 
زان پیش که بار ره نم چست در چستن من عنان مکن سست (۱۸۷) 
فتراک: دوالی که از زین اسب می‌آویزند 


گر تو زنی دست به فتراک شاه رارهمی از خوردن مشستی کیاه ( ۵ ۷) 


ِ. 
فرس. اسب 

بس دم گاوان که پسی جاه را کشت مس‌حاسن فسرس شا را (۱۱۸) 
لگام: دهانه اسب 


در غسضب آورد مراننس خام . دردهسن نسفس نهادم لکام (4ه) 
مقرعه: تازیانه که گاهی برای رام کردن اسب مورد استماده قرار می‌گرفته است 

رایض تسوفیق در انشترد پبای مسفرعه‌ای زد که بجستم ز جای (۳۴) 
هم‌عنان: دو راکب که با هم همدوش بشید 

هست به ب‌خشنده اسیدم چنان ". کادهم من بک ره از هسم‌عتان (۳۱) 


۷ فلسفه و عرفان 

برهان: حجت. دلیل 

کی به درستی بود این گفثه چست تانکنم گفته به برهان درست (۳۱) 
چسم یقین: عین‌البفین در برابر علم‌الیقین و حن‌الیقین 

چشم بقینش به تسماشای غیب درنظراو هسمه صسحرای شیب (۲۴) 

چشم بفین سرم؛ جاوید یافت نسقد عسمل سک امید بافت (۳۵) 
رحا: امید به لطف و بخشش خداوند 

از لب توبی عملی صد رجاست ‏ جان نتوان کند چو یاسین بجاست (۲۲) 

این همه جاییست که فرضی بجاست ‏ هر چه جز اینست چه جای رجاست (وم) 

گفت بدو عارف خرف و رجا کسین سفر اخغرزکجاتاکجا ر.ع) 


گونا گونی لغنات و اصطلاحات ... 
۱۳۲ 
حمیده حجازی 


طریقت: روش اهل عرفان 

شسرع و طسریقت به بیان آورم 
عقل: خرد. قره ادراک 

عسقل بسرین گنج نسدارد کلید 

روح درین زاویسه ببیگانه‌ایست 
عقل کل: سرچشمه عقول جزئیه 

زان ازلی مکستب امسی لقب 
عین‌الیقین: به کمال یقین رسیدن 

پیش‌رو فقس افله پسیش‌بین 

پاک درضتی ز سماتازمین 
فنا: تابودی 

چون به فنا نیست شدم در رجود 


نامه انحمن ۶/۳ 


قنج حقیقت بسه میان آورم (۳۲) 


وم بسرین سایه نیارد رید (۱۳) 
عفل درسن ۳ 1۳ 1 دیوانسهایست ( ۷۶) 


ععقل کل آمسسوخته لوح ادب (۱۸) 


مسسردمک دید: عسین‌الیسقین (۱۸) 
رسسته ز سرچشسمهة عین‌الیسقین (ع۵۶) 


هستی سی نیست جمالم نمود (۳۸) 
کم زفتابردوبه‌ بیافی سپرد (۳۹) 


لضا: تقدیر و سرنوشت که خالق برای مخلوق تعیین کرده است 


چسرخ و زسین امر فضابت نبشست 
سوی‌الله: غیر خدا 
در نسظری کش بسه خبدا ره‌بود 


لوح و تلم ستر خدایت نسیشت (۴۱) 


میج سود ره سوي الله نود (۴۵) 


معجزه: امور غیرعادی که توسط پیاممران برای اثبات تبوت صورت گرفته است 


تحت و سسن خشیک یی ۴ نه کار 
شدابت: ارشاد و راهنمایی 


کرد چر فکرت به خدایم کشان 


سوه سر ره کت سار (۳۱) 


عسره این هر سبه ولایت کحاست (۳۲) 


یافتم از تست مطلن تسان (۴۵) 


نامه انجمن ۶/۳ سس ۱۳ 


حبیده حجازی 


۸-کتابت و انشاء 


تخته: لرح, قطعه چوبی که بر روی آن می‌نوشته‌اند 


عنظه نو ساخت ست. نی ورنای 
بسرهمن بت کسه کند شسرح بید 
رانبد چو بر تسخته هستی قلم 
توقیع: امضا و دستخط 
زیچ فکرت و تسوفیم راز 
هر که ببه تن راست علامت بود 
توقیع‌کش: امضا کننده 
تسوفیم‌کش مثال این جرف 
خامه: فلم, وسیله‌ای برای نوشتن 
خامه چو بر تسختة دیگر تسهاد 
هر چه من از خيامه فشانم برون 
خسامه سزن سسوختن عسامه را 
تازبدی خامه به خاریدن است 
خامه جو تیری به روانی ازو 
دیباچه: مطلم آغاز کتاب و نامه 
سبرت میموش به دسن‌بروری 
مسلک سخن کان صفت برتریست 
سببل ادب کز پسی خسودبینی است 
ای به دو دیباچه عغل و سخن 
ترک جفا کن که چجو شیرین شود 
شاهد رعینای جسوانی‌فروش 
صریر: صداپی که از قلم هنگام نوشتن بر آید 


ٍ 8 ۳ دوب دند بستانا یر 


کم ز یکی نسخته حرف شدای (۱ع) 
تخته سیاهش بودو خط سپید (۷ع) 


لها س.افلها رد رم (۷۶ 


نیست مگر کین رقم جان نواز (۱۳) 
فسالب نوفیع سامت بسود (۵۳) 


در نامه سخن چینین کند صرف (۱۸۶) 


تسیر فسلم شند به خطش سر نهاد (۲۰) 
گنج خداسیست که رانم بروله (۳۱) 
آلت تس ویر مکین ضامه را (۴۹) 
عبیب نگارنده نگ‌اریدن است (۱۱۰) 


کور شده عسین سعانی ازو (۱۳۹) 


سس خه دیسساجه پسیغمبری (۲۳) 
تسه د‌باچه پیغمبریست (۳۱) 
مسسطلم دبباچه بسی‌دینی است (۴۸) 
حرف ن‌خستین فده در خظ کن (۵۱) 
نام تسود باچه نفرین شود (۸۲) 
کرد جر ديباچهة عارف به گوش (۱۲۳( 


خامه درون خواند به بانگ صریر (۲۹) 


. ..:_ _«( 
یل و ححازی 


خامه صریری که سگالد همی 

چسون شسود خامه تسو در تسحریر 
عنوان: سرآغاز نامه 

نیام سزر ن که به عنوان نشست 

باش که این نامه به عنوان رسد 
کلک: قلم وسیله نوشتن 

بسلبل نسطق از کل طبعم پسرید 

کلک من از گنج خدائی خم است 

خشک شود عمد؛ بازو چو کلک 


نامه انجمن ۶/۳ 


از فن‌شان زار بستالد ص‌می (۱۰۱) 
جان به رفص ایبد از نوای صریر (برج) 


از تر چو تاریخ به پایان نشست (۲۸) 
ور بسودم عسسمربه پایان رسد (۱ع) 


پرده شب از سر کلکم درنلد (۲۹) 
چیست که در گنج شدائی کم است (۳۱) 


سست شود مهرء گردن به سلک (.۱۲) 


لوح: فطعه چوبی یا سنگی که بر روی آن می‌نوشتند 


در مکستب عشن شد ختلاهنش 


خسواند شب و روز لوح ن‌امش (م۶و) 


٩-کلمات‏ مر بوط به حرب 


برگستوان: نوعی لباس جنگی 
حمله کسند شیر بسرهنه دوان 
ای دشس_من اکتر به کتول یلا خن 
خشت: نیزه کو جک 
هر سیغ زنسی به خسنجر و خشت 
خنجر: کاردی که دو لبهُ تیغ آن مزال ات تن 
کیست که ازّل لکش برکشید 


خسنجر سوسن که فستد بر زمين 


گرگ نشبه جسنبد ته برگستران (۶ه) 

یبا تیغ بسه خولم آزم‌ایی (۲) 
رها همه منی‌درود و منی‌کشت (6)۸۱ 
کش به نهایت نه به خنجر کشید (۲۵) 


سود ز عیسی شفسی جان فزای زرد 
سب‌ایه پسبرد ز سر ب‌اسمین (۱۹) 


گونا گونی لغات و ام.طلاعات ت 
نام انجمن ۶/۳ ۱۳۵ 
حمیله حجازی 


دشته: خنحجر 

فسطره آبسی که چکد ز آب دست... دش‌نه بود بسر چکر دیو مست (۵۸) 

نقش چبه بینی به فسفای پسلنگ . دشته و شمشیر نگه کن به چسنگ (۱۲۹) 

از دنه غسیم خراش خسورده. ‏ چسه دشنه که دوربماش خورده (۱۶۷) 

شيري که خراش پنجه هستش.. تسو دشنه چه می‌دهی به دستش (۱۷۳) 
دیده کن: کسی که چشم مخالفان را از حدفه خارج می‌کرده است 

دیتد» کین کوردلان خسیال. سره کش دیبده‌وران ک‌مال (۱۴) 
سلاح داری؛ نگهداری اسلحه 

فسرموده کت لاله را سسواری داده مه را سس ل(لاح‌داری (۱۶۵) 
سوفار: انتهای چوبه تیر که در چلُ کمان گذاشته می‌شود 

زان لب سوفار به زه درخضورست.. " کش هسنر افزون و سخن کمترست )٩۴(‏ 
سیّاف: شمشیر زن 

کرد یکی از جگر مسهرزای  .‏ روي به سیّاف که بهر خداي )۸٩(‏ 

گردن من زن قدری پیشتر کسوزید از من صدری بسیشتر 
شمشیر گیر: کسی که در به کار بردن شمشیر مهارت دارد 

سرد سیاستگر شسمذیرگیر مسس‌اند در ان حسال تسچیرپذیر (وم) 
کمانگیر: کسی که در تیراندازی با کمان مهارت دارد 

همان تانشوی کنون کمانگیر تسادرن رسد به جسان من تیر (۱۸۲) 

به صف نیکنامان شو کمانگیر ز بدنامان گریزان بباش چسون تیر (۲۶۳) 
گردن‌زن: کسی که سر مخالفان را از بدن آنها جدا می‌کند 

گردنزن عسافیت‌فروشان تشسسویشده صلاح‌کرشان (۵ع۱) 
گرلی: کارد کوچک دسته دار 


گسزلک کسین را دهد از زهر آب حک ند جر همه نش صواب (۱۳۹) 


گوناگونی لغات و اصطلاحات ... 
۳ بت سح 


نامه انجمن ۶/۳ 
حمیده حخشاری 
هیجا: جنگ, کارزار 
آنی ستاديیش سه صیجا درست یه فتاه توا ات بت (4۷) 


۰-گل و گیاه 

ارزن: یکی از غلات 

انش کسه به شاخ ارزن افستد . زود ار نکشسی بسه خرمن افستد رووو) 
ارغوان: گلی سرخ رنگ 

وان لاله رن ارغسوان‌ست‌اق .. نسیز از دل و جانش گشته مشناق رععم) 
بادام: درختی با گل‌های سرخ که میو؛ آن ابتدا دارای پوست سبز و نازک است و بعد سخت 
رد 

سهل بود تسا چبه نماید به ها دیستیده ز ب‌ادام صئوبر نما (۲۷) 

دسده بسادام کسه بسی‌تور ژیست . ازگل بادام چه آگه که چیست (ب) 
بید: درختی است دارای برگ‌های دراز که میوه‌ای تدارد 

بیدکسه آکاهشد از برد ما لرزه فسستادش ز دم سرد متا زر 

بید بود گو چو کشد سر به میغ. . سبایه‌نشین را زند از بسرگ تسیغ (۳م) 

مسرغ ضورد بر گل و نسرین دریغ سید بسبارد ببه مسر سسبزه تتیغ (۱۱۵) 
خشخاش: گیاهی است که درون میوء آن پر از ذانه‌های ریز سفید است 

هست جهان در دل والادرون دانه خس خاش بسه درا درون (۴۴) 

نقش فلک خوانده ند زین چراغ دانء خشخاش چه آکه ز باغ رو 
ریاحین: جمع ریحان به معنی اسپرغم که گیاه سبز و خوشبویی است 

تسازه شد از بساد بسهاری من زنده شسد از بسوی ریاحین مسمن (ع۳) 

ریب‌احین دیگر کزین گلشن‌اند . چسو در گرد ما انجم روشین‌اند رروم 
سمن: گلی است خوشبو به رنگ زرد یا سفید 

هر سمن و سرو کزو آب یانت نرکس خود بست؛ آن خواب یافت (۲ع 

اسیب زم‌انه چسون در آید از شاخ سیسمن خسک راید ررون 


نام انجمن ۶/۳ 


گونا گرنی لفات و اصطلاسات ... 
۱۳۷ 
حمیده حجازی 


سنبل: گیاهی است که گل آن به شکل خوشه‌ای و به رنگ بنفش است 


زین من تازه چو خرّم سهشت 
از خط سل که معتر شود 
مسر تازه رضی چو دسته کل 
سوری: کل سرخ 
سوسن: گلی است خوشبو به رنگ زرد و سفید 
از لب هت سس نو 
فستماشا ف نه دل ب‌اغان 
عبهر: گل نرگس 


شاخ بنفشه که ز جابرشود 


اک ز سنا شده هر سرشت (۳۶) 
خاک چجسمن فالیه تر شود (۱۱۹) 
بسرگل زد حسلل‌های ستبل (۵ع۱۶) 


گاشن سوری بود و بسرگ بید (6۷/ 
پب‌اسخ مسوسن به سیمی بود (۵۴) 
سب‌ابه برد ز سر ی اسمین (۱۱۹) 


سرو همان باشد و سرسن همان (۱۳۳) 


کسردمه دیتده عسپهر شسود (۱۱۹) 


بساد که بر لاله و کل پانهاد 
لاله که شد باه دهسن‌بوس ار 
سیون دل مس‌الاله ان روخته 
گر نگسری پاک رخ لالفاء 
سار درون تسیره بسرون نه زیاد 
خنده و طیبت چو گل و لاله کن 
لاله که ام روز سخندد ببه باغ 
جون لاله جبین شکفته می‌داشست 
نرگس: گلی است سفبد و کوچک و خوشبو 
گشت تسهی دبده نرگس ز خواب 
رشان دزد 


ولایت‌زنست 


رقفسص‌کنان روی بسه ص‌حرا نهاد (ع۳۶) 
دیسدهء نرگس شده جاسوس او (۳۷) 
شد کت خضونی ز میان سوخته (۴) 
نیست قفل و لاله به دیدن حرام زم۷) 
گر همه لاله است روان کن به باد رام 
نی بسه سخن دشت پر از ژاله کن (۱۱۷) 
تساشب فرداش نماند چسراغ (۱۲۳) 
هر لاله درو چو شب‌جراضی (۵ع۱) 
داقغی به چگر نهفته می‌داشت (۱۶۷) 


سلکه نرود آمدش از دی‌ده آب (۳۸) 


اس ان اهموی شیرادکنست ۷۷) 


گونا گرنی لغات و اصطلاحات ... 
۱ دح 


۳۸ نامه انجمی ۶/۸۳ 


حمیده حجازی 

چسون دم نسوروز کنند نسافه بباز . نرگس سرمست درآید به ناز رورم 

فستنه رخش نسرگس بسیمار هم اشکسنهة زلف به خسروار همم (۱۲۲ 
نسترن: گلی است خوشبو به رنگ سرخ یا سفید 

نسسترن از شاخ در افستد نگون خشک شسود در جر لاله خسون (۱۱۹) 
نسرین: گلی است سفید و کوچک و خرشبر 

داد سیم کل و رین باع لذْتِ ررحست‌انيم در دبت.۶ ( ۳۶ 

سرا هسیر نرتسو رن 
نیشکر: نوعی نی که در داخل آن مواد فندی وجرد دارد 

نسیشکری باش ز پری ضموش ‏ چند زدن چسون نی خالی خردش (م۴) 

سیشکری کسو گرهی ساز کرد الق به دندان گرهش باز کرد (یرع) 

ننیشکری کر مسی نابی دهد صسدگره سخت پر ابنی دهد زیم 


۱ مشاعل و حرف 

آهنگر: سازند؛ وسایل آهنی 

چسند چ آتش‌گه اه نگران دود و شبراری دهسی از هیر کران (:م) 
تیرگر: تیرساز 

تسیرگران راست به بسازار نام ,۰ زانک تسراشند سوی خود مدام ز,م 
خامه تراش: قلم‌ساز 

خامه‌تراش است به هر جاسری ‏ زانک تسراشد به سوی دیگری (.) 
دهقان: کشاورز 

مسیر همه گندم دهقان خنورد .. برزگراز قرص جوین نان خورد (۰۲ 
صیدگر: صیاد 

صسیدگری دام بت» صسحرا کش‌ید بر سر ره رت تسسمنا کشبد رفرر6 
صیقلی: آنکه زنگ شمشیر و آئینه و وسایل آهنی را بزداید 

صسیفلیان تسیغ که روشن کنند تسیزش از آلایش رون کسنند رع. 


نامه انحمن ۶/۸۳ 


عطار: عطر فروش. دارو فروش 
اش جر عفار که پهلری او 


گلخنی: آنکه در آتشخانٌ حمام کار می‌کرده است 


کلخنی تبافته کان سوی دید 
گل فروش: فروشند؛ گل 
گل که به تری ندهد گل‌فروش 


گوناگونی لغات و اصطلاعات ... 
۱۳۹ 
حمیده حجازی 


جسامه معطظر شود از بسوی او (.ه) 
اب نیاورد که آن روق دلب (۷۹ 
خشک شود سودندارد تروش ۱۳۳ 


راست مدان پشسم ز بنبه جداست ۱۳۱۱ 


۲ معماری 


حجره: اطاق 
حچره که ازاد بسود ار 9۳ 
او مناند به کسنج حجره دلسنگ 
زد یل طسپانچه بسر دل خسام 
شبی تنگ آمده زین حجره؛ تنگ 
دهلیز: دالان, راهروی باریک 
بر سر دهلیز تسو شیری شببان 
و ان_در پس پرده م‌آدرش نیز 
زاویه: کنج اتای 
نور چراغ انچ به مسکن کند 
سرا: خانه 


۳ 4 را سه سسرای بند کردند 


در نکشند سسسله و نتخه‌بنه زمر 
میداد ز گس ریه خاک را رنگ ز۱۷۰) 
هیم خجره خراب گشت و هم بام (۱۷۳) 
ز پسستی سوی سالا کرد آهسنگ (۲۴۸) 


چستر میاه تور شسبی پاسبان (۲۷) 
آراست ز صنه تاه دهلیز (۱۶۴) 


دییسیوار سا نیلند کسردند (۱۷۰) 


شبتان: خوایگاه حرمسرا و قسمتی از مسجدهای بزرگ که دارای سقف است 


کامدشضش آن یک شارت ز دور )۱٩۹(‏ 


گوناگونی لغات و اصطلاحات ... 
۱۴۰ 
حمیده حجازی 


بباهزاران زار ند ماد 
ی سا 

صحن جهان شد چو خرابی نشان 

در گسوشة ص‌حن و کنج دیوار 
صفه: اپوان 

و ان_در پس پسرده مادرش سیز 

جیون در ايی بسه صفه نیع زنان 
طاق: سفف قوسی شکل 

نسور چراغ اننچ سه مسکین کند 
کاشانه: خانه کر چک 

شسمم شب‌انروزی کاشانه راست 
کلبه: خانهٌ کرچک. خانه روستابی 

کسلبة گیل رفسعت درگساه داشت 
کنگر: کنگره دندانة سر دیوار 

کل بسارت ثپبدم بتیر اوج مییغ 

مار که رشته است همه تن به راه 
مطبخ: آشیز خانه 


زین لاب‌گری چو باز پرداخت 


۲" 
ارغنون: نام سازی یونانی است 
اوج من گس شسبا نا( میسن 
بربط: نام سازی است شبیه به سینه مرغابی 
ز شبادی زهره بسربط یر کشسته 


نام انحمن ۶/۳ 
در بستعان .وه لت ان شبد (,مع) 


تام هد برهنه زرفش‌.آن )٩۰(‏ 


فیس 35 سسرود عشل تکبرار (۱۷۱) 


‌‌ 


اراست ز صسفه تسا بسه ده‌لیز (۱۶۴) 
از تسزلزل کشسیده دار عسنان (۵مم) 


طباق یه زاره روشین کند (.. 
نی و خضانه راست )۲٩(‏ 
ِ ۳ دل ۳ ۹ ماله واسیت (۴۰) 


کنگر فصرت زده بسر چسرخ تسيق (ب۲) 
خواه به کنگر شو و خواهی به چاه (۱۱۵۱) 


گرمی سوی مطبخ خورش تاخت (ب۷) 
موسیقی 
کسرده مسستم ز ارغنون صفیر (عرج) 


عطارد چشم بد را تسیر گشسته (۲۴۹) 


گرناگرنی لفات و اصطلایات ... 
نامه انجمن ۶/۸۴ سر ۱۳ 
حمبده ححازی 


بریشم زن: نوازنده 

بسود بسریشم‌زن مسا رعشسهدار ‏ لرز؛ آواز بر آن کشت یر (۷ع 
چنگ: نام سازی است که با دست تواخته می‌شود 

خون کسان می‌خورد آن بی‌درنگ ‏ می که خورد شاه به آواز چسنگ (ع.) 

هر که کران جست رها شد ز جنگ کس نسزند تساران‌خستین چسنگ (۱۳۰) 

چنگ چو ز آغسوش گرفتند تننگ. کسرد حکایت رگ غماز چنگ (۱۳۵) 
درای: زنگ بزرگ و چرس 

نیست گران بسر تسن پیلان درای پشه هسم از بانگ در آید ز پای (هع) 
دف: از آلات مرسبقی که از بک حلقهٌ چوبی و پوست تشکیل شده است 

گشت چو دف بر تن خود پرده‌بند. پسرده سسخن گفت به بانگ بلند (۱۳۵) 
رود: نوعی ساز 

کرد سخن رود بسریشم روان .. کشت روان جام صسبرحی‌خوران (ع۳۶) 

ون رودت روز به رود و شراب رو که هم اندر عدمي مست خواب (۱۲۱) 
زخمه: مضراب. آلت کوچک فلزی که با آن؛ سیم‌های ساز را به صدا در می‌آورند 

رقسص کسبوتر منگر دلریای . زخم؛ شاهین نگر از چینگ و نای (۱۳۹) 
سنج‌زن: نوازندهء سنج (سنج از دو صفحهٌ دایره‌ای شکل تشکیل شده که بر هم کوبیده می‌شود و 
تولید صدا می‌کند) 

نسوبت خسرو که پسیجش نو است . سسنج زن نسوبت آن خسرو است (,۳) 
کمانچه: سازی زهی است 

همان زهره کز شرعش آگاء بود کسمانچه بکش کسرده بگریخت زدد (۲۱۰) 
مطرب: نوازنده با خواننده 

ره زدن مسس‌طریش آواره کرد زخمة او پسرد؛ جان پاره کرد (۳۸) 

مطرب کهنه به که راند نقس ‏ چسون نی ار زو نستاند نس (۱۲۲) 

مسطرب ز طسرب تسرانه می‌زد او نله عسساشفانه مسی‌زد )۱٩۰(‏ 


گرنا گونی لفات و اصطلاحات ... 
۲ تب 


حمبده ححجازی 


نغمه: آوازه سرود 
او نسفسی رفته ز سر نازه کرد دا مسین از نسغمة تنر تازه کرد (ب۳) 
ننغمه کزو ساز بشر شد نام بانگ سگانش کنی از خوی خام رام) 
چون تسلمم نفمة نس ساز کرد گوش فلک رابه سخن باز کرد رم0۲ 
خسوبان قسبیله را طسلب کرد افاق ز نسغمه پرطرب کرد (۶۴) 
بیا مسطرب آن نفمه زن بسر سرود.. کسزو آپ حسیوان در آیند ببه رود زب( 
واساز: اهنگساز 


بسود نسوازن ده نسواس‌از درد تاشم از عسقل سراسیمه فرد زمر 
نی: از آلات موسیقی که با دهان نواخته می‌شود 

چ‌رن نسی تسیر تسو بسرارد شوا مسرع نب‌جند به مسیان همسوا (م۲) 

نی که تهی بردمد از طرف رود گرندهد باده سراید سرد رب 

مسطرب کهته به که رانید نفس . . چسون نسی او زو نستاند نفس (۲۲) 

آسدب نسوانی خوش‌آهنگ بسر چسرخ رید نله چنگ رورم 


۲ نجوم 

اختر شمار: منجم. ستاره‌شناس 

فول مسه کس نیست به دهر اسستوار .. شساعر و قرعهزن و اخترشمار (۲ج) 
بره (حمل): یکی از صورت‌های فلکی در منطقةالبروج و برج اوّل از دوازده برج فلکی برابر ما 
فروردین 

بسژه در افتاد بسه جسولانگهش خواست که قربان شود اندر رهش (.۲) 
بز (جدی): یکی از صورت‌های فلکی در منطقة‌الیروج و برج‌دهم از بروج دوازده گانه برابر ماه دی 

روصبه سرا چو درود آورید بزبه زمان شیر فرود آورید (۲۱) 
ترازو رمیزان): برج هفتم از بروج دوازده گانه 


سسیینگ ورا کرد ترازو س‌جود زانی بسه مقدار تسرازو نود (.۲) 


گرناگرنی لفات و ام طلاعات ... 
نامه انجمی ۶/۳ ۱۴۳ 
حمیده حجازی 


چشمه خور: خورشید 

رنگ زمره ز قسمر ساب یافت لعل تراز چشمة خور آب بافت رببع) 
دو پیکر (جوزا): نام برج سوم از بروج دوازده گانه که آن را خانة عطارد هم گفته‌اند 

ضاست دو پیکر ز دورو بی‌نقاقی. ‏ سوددو رخساره به بای بسراف (۲۰) 
سطرلاب: اسطرلاب. از آلات نجومی که برای اندازه گیری‌های نجومی و ارتفاع ستارگان استفاده 
مي‌شده است 

پشت منجم چو فوی شد ز قورت زیر سسطرلاب خزد عنکبرت (۷۱) 
سعد ین: دو ستاره سعد که مشتری و زهره هستند 


نانی خورشید به روی زمین ‏ ثسالث سسعدین ز چس رخ بسرین (۲۴) 


سها: ستاره‌ای کو جک در دب اصغر 
آنک ها را نگسری ذزه‌وار . هست به مقدار زمین هژده بسار (۷ع) 
از نز ظر سی‌نظران دور اش زانک سها نسیست چو مه نورپاش (۴۲) 


سیّاره: کره آسمانی که دور خورشید بگردد و نور خود را از خورشید بگیرد 

پسیکر سیاره که باریک شید پساره نسور از شب تاریک شد (۴ع) 
شعری: نام دو ستاره معروف 

انسسوریان را ره شسعری نسسمود ع نصریان را بسه رباعی ستود (۱۴) 
شیر (اسد): برج پنجم از بروج دوازده گانه مطابق با مرداد ماه 

شسیر بسه سم‌پوس براقنی چننان .از بسن دنسدان شده مسبلت‌کتان (۲۰) 
طالع اندیش: فال‌بین 

چسیتند حکسيم طسالم‌انسدیش که کند از حکایت خریش (۱۶۴) 
غره و سلخ: غره روز اول ماه قمری و سلخ روز آخر ماه قمری است 

هر که ازین شهرکمالی نیرد. رء شدش سلخ و جمالی نبرد (۱۲۵) 
نیک‌اختر: خوش‌طالع. خوشبخت 

ره سود دود دامن‌تران نسررب ود زاد؛ نسیک‌اضتراه (۸۵) 


گرجه که اخوان تر نیک اخترند نی ز تودر دی ده من بسهترند (۱۳۳) 


ادوارد براون (بی تا): از سعدی تا جامی ترجمه علی‌اصفر حکمت. تهران» کتابخانه اين سینا. 
اسدی طوسی (۱۳۶۵): لغت فرس: تصحیح فتح‌الّه مجتبایی و علی‌اشرف صادقیء تهران» 
خوارزمی. 

امیرخسرو دهلوی (۱۳۶۲): خمسه. تصحیح امیراحمد اشرفی؛ تهران, شفاین, چاپ اوّل. 

- برهان» محمّدحسین بن خلف (۱۳۴۲): برهان قاطم به اهتمام محمّد معین» تهران, ابن سینا 
شبلی نعمانی (۱۳۳۹): شعرالعجم ترجما سید محتدئقی فخر داعی گیلانی: نهرانه 
کتابفروشی ابن سیناء چاپ دوم. 

صفا ذبیحالله (۱۳۶۸): تاریخ ادییات در اپران. تهران؛ فردوس» چاپ پنجم. 

- محمد پادشاه (شاد) (۱۳۶۰): آنندراج زیر نظر سیّد محمّد دبیرسیاقی تهران خیّام. 

هرمان اته (۱۳۳۷): تاریخ ادیتیات فارسی» ترجمه دکتر رضازاده شفق, تهران, بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب. 

مان ریپکا (۱۳۵۴): تاریخ ادبیات ایران؛ ترجمة عیسی شهابی تهران. بنگاه ترجمه و نشر 
کات 


